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پله برقی را روشن کنند! پله برقی مقابل خیابان  �
نفت جنوبی، واقع در بزرگراه شهید حقانی، بیشتر 
مواقع به ویژه صبح ها قبل از ســاعت هفت صبح 
خاموش است و سالمندان و بیماران برای عبور از 
خیابان دچار مشکل می شوند. از شهرداری منطقه 

۳ تقاضای رسیدگی داریم. 
مژگان خادملو از تهران

موش هــای گربه نما! پیــاده رو خیابــان عارف  �
شــمالی واقــع در بزرگــراه شــهید محلاتــی به 
جولانگاه موش ها که تعدادشان زیاد و بی شباهت 
بــه گربــه نیســت، تبدیل شــده اســت. صبح ها 
که ازدحــام مردم کمتر اســت، وجــود موش ها 
بیشــتر خودنمایی می کند. از شــهرداری منطقه 
۱۴ تقاضــای طعمه گــذاری و معدوم ســازی این 

حیوانات موذی را داریم. 
ارشاد مساوات

قدردانی از کارمندان پرتلاش بانک پاســارگاد  �
گرگان: کارمندان پرتلاش بانک پاســارگاد، شــعبه 
خیابــان شــالیکوبی شهرســتان گــرگان، به ویژه 
مســئولان باجه های صندوق، با برخورد شایســته 
و راه اندازی ســریع کار مشــتریان و پاسخ گویی و 
راهنمایی آنان، موجب رضایت مشتریان این شعبه 
شــده اند که جا دارد از صداقــت و خوش رفتاری 
آنــان قدردانی کنیــم. امیدواریم مســئولان بانک 
مرکزی به چنین کارمندانی لطف و آنها را به طور 

شایسته تشویق کنند.
کاشفی از گرگان
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مقیمی:
قوای سه گانه نظر خود را به 

کمیسیون  احزاب تحمیل نمی کنند
ایرنا: «محمدحســین مقیمی» قائم مقام وزیر  �

کشــور با بیان اینکه قوای سه گانه نظر خود را به 
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تحمیل نمی کنند، گفت: 
«کمیســیون ماده۱۰ احزاب به همــه دیدگاه ها و 
سلایق سیاسی که به صورت قانونی در چارچوب 
نظام جمهوری اســلامی ایران فعالیت می کنند، 
تعلق دارد».او در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون 
احزاب که با حضور اکثریت اعضا در محل وزارت 
کشور تشــکیل شــد، گفت: «مصوبات کمیسیون 
مــاده ۱۰ احزاب بــه صورت اقناعی اســت و در 
جلســات این کمیسیون آنچه به نفع کشور است، 
تصمیم گرفته می شود و هیچ یک از قوای سه گانه 
نظر خــود را بــه تصمیمات کمیســیون تحمیل 
نمی کند». او با اشــاره به نقــش مهم احزاب در 
تحرک و پویایی جامعه، به راه اندازی خانه احزاب 
در دولت تدبیر و امید پس از چند ســال تعطیلی 
اشــاره کرد و گفت: «با آغاز بــه کار خانه احزاب، 
صاحبان سلایق و دیدگاه های مختلف سیاسی در 
کنار هم فعالیت می کننــد و قانون هم از احزاب 

دارای مجوز فعالیت حمایت خواهد کرد».
قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر اهمیت نظارت 
بــر چگونگــی فعالیت احزاب گفــت: «احزاب و 
تشکل های غیرفعال شناسایی می شوند و به آنها 
تذکر داده خواهد شد و در صورت ادامه این روند 
پروانه فعالیت آنها با تصمیم کمیســیون تعلیق 
خواهد شد». در این جلسه سیدمرتضی بختیاری 
نماینده ســابق دادستانی کل کشــور که به دلیل 
مسئولیت جدید در آستان قدس رضوی عضویت 
وی در کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب پایان پذیرفته 
اســت، با قدردانی از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ 
گفت: «یکــی از محورهای اصلــی موفقیت این 
کمیسیون پیگیری های شخص وزیر کشور است». 
در ادامه جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه 
مافــی و قاســم میرزائی نیکو که پس از تشــکیل 
مجلس دهم و بــا انتخاب نمایندگان مجلس در 
این کمیســیون عضویت یافته اند، خواستار توجه 
به احزاب و گروه ها به عنوان پایه های مشــارکت 
در فعالیت های سیاســی و حمایــت از تحزب در 

کشور شدند.

بزرگداشــت  ســتاد  اعضــای  فــارس: 
آیت االله ســیدمحمود طالقانی، دوشــنبه 
آیــت االله  حضــرت  بــا   (۱۳۹۵/۵/۲۵)
خامنــه ای، مقــام معظم رهبــری دیدار 
کردنــد. در ابتــدای ایــن دیــدار -که در 
چارچوب دیدارهای دســته جمعی برگزار 
(فرزند  آقایان ســیدمهدی طالقانی  شد- 
آیــت االله طالقانــی) و موســی  حقانــی 
(مســئول ســتاد) مطالبــی بیــان کردند 
و ســپس مقام معظــم رهبری بــه بیان 
ســخنان خود پیرامون شخصیت آیت االله 
سیدمحمود طالقانی پرداختند. دفتر حفظ 
و نشــر آثار آیــت االله العظمــی خامنه ای 
در آســتانه ســالگرد درگذشــت آیت االله 
سیدمحمود طالقانی متن و فیلم این دیدار 

را منتشر کرده که به این شرح است: 
«بسم االله الرّحمن الرّحیم ؛ اوّلا از آقازاده  
مرحوم آقای طالقانی (رحمةاالله  علیه) و 
دوستان همکارشان تشکر می کنیم که نام 

طالقانی و بیت طالقانی را همچنان که آن شــخصیت 
زندگــی کــرد و بود، حفــظ کردند. بعضــی از بیوت و 
وابســتگان به شــخصیت ها، بعد از آنکه آن شخصیت 
پایش از این عالم مادی بریده می شود و بیرون می رود، 
نــام او را حفــظ می کنند لکــن محتــوای او را به کلی 
-گاهی اوقات به ۱۸۰ درجــه عکس- تغییر می دهند. 
شــاید اگر چنانچه ایشــان -که خب در بین برادرها به 
این مسئله همت گماشتند- همت نمی کردند و پا جلو 
نمی گذاشتند، شــاید سرنوشــت آقای طالقانی هم به 
همان سرنوشــت دچار می شد؛ اما خب الحمدالله شما 

توانستید چهره آقای طالقانی را حفظ کنید. 
 آقای طالقانی، یک شــخصیت بسیار مغتنمی بود. 
این جهاتی که جناب عالی ذکر کردید، واقعا در ایشــان 
بــود. خدای متعال یک قالب خوبی در ایشــان متجلی 
کرده بود؛ یک انسان صریح، باصفا، باصداقت. از جمله 
خصوصیات آقــای طالقانی، یکی صفای ایشــان بود؛ 
آدم باصفایــی بود، آدم باصداقتی بود. وقتی انســان با 
ایشــان می نشست، جز یک رنگی و صفا و راستی، واقعا 
انســان هیچ چیز نمی دید. ما با ایشان جلسات طولانی 
[داشتیم ]؛ بنده هر وقت تهران می آمدم -آن وقت هایی 
که ایشان از زندان آمده بودند بیرون- منزل ایشان حتما 
یک بار، دو بار می رفتم، می نشستیم دو ساعت با ایشان 
صحبــت می کردیم؛ آدم لذت می برد از صفا و صداقت 

این مرد؛ این یکی از خصوصیات ایشان بود. 
 در عیــن این صفا و صداقت و راســتی و درســتی، 
مــردی بــود در کمــال اعتمادبه نفس؛ یعنــی یکی از 
خصوصیات ایشــان، اعتمادبه نفس بود؛ مطلقا تحت 
تأثیر قدرت ها و ظواهر و مانند اینها قرار نمی گرفت. من 
اولْ باری که آقای طالقانی را دیدم، یا آخر ســال ۴۲ بود 
یا اوایل ۴۳ که ایشان در عشرت آباد محاکمه می شدند. 
رفتم من در دادگاهشان [شــرکت کردم ]؛ گفتند دادگاه 
عمومی اســت منتها صندلی محدودی گذاشــتند؛ ما 
خیلی زود رفتیم آنجا که شــرکت کنیم و الحمدالله جا 
پیدا کردیم، رفتیم داخل. من تا آن وقت آقای طالقانی را 
از نزدیک ندیده بودم؛ ایشان و مرحوم مهندس بازرگان 
و دیگــران بودند -آن عــده نهضــت آزادی- که آنجا 
محاکمه می شدند و به نظرم آن محاکمه دوم هم بود؛ 
از آن دادگاه های پنج قاضی که پنج نفر آن بالا با درجه 
و نشان و واکسیل (رشته های به هم بافته ای که بر شانه 
لباس های رســمی نظامی می آویزند) و اینها نشســته 
بودند؛ آقــای طالقانی هــم آن جلو بی اعتنا نشســته 
بود؛ اســم ایشــان را آوردند، ایشــان باید بلند می شد 
حرف می زد، [ولی ] ایشــان اعتنایی نکرد، همان طور که 
نشســته بود و عصا هم دســتش بود -آن وقت با اینکه 
ســن ایشــان هم زیاد نبود، اما عصا داشــت؛ این عصا 
هم دســتش بود- اصلا اعتنایی نکرد، بلند نشد، جواب 

نداد؛ یعنی این جور بــود، آن دادگاهی که جوری آن را 
ترتیب می دادند که آن متهم خودش در آن به اصطلاح 
هیمنــه ظاهری دادگاه هضم بشــود -معمولا این جور 
بود؛ ما هم چند بار دادگاه رفتیم، دیدیم- ایشان اصلا و 
مطلقا اعتنایی نداشت. وقت تنفس هم ما رفتیم جلو، 
ایشــان با ما گرم و گیرا -حالا بنده آن وقت یک طلبه ای 
مثلا بودم، یک طلبه جوانی؛ و شــنیده بودند من چون 
اندکی قبلش زندان قزل قلعه بودم و ایشان و مهندس 
بازرگان شــنیده بودند- [وقتی ] بنــده را معرفی کردند، 
گرم گرفتند، محبــت کردند؛ به آن مقامات، بی اعتنا؛ به 
ما که یک طلبه ای بودیم، این جور گرم و گیرا و با محبت 

و مانند اینها. 
 خود ایشــان می گفتند در مســجد هدایت که مال 
هدایت هــا و خاندان هدایت و مربوط بــه آنها بود که 
اینها فواتحشــان را اینجا می گرفتند -در فواتح خاندان 
هدایت که یک خاندان قدیمی مرتبط با دربار و دستگاه 
بودند؛ خب ایشان هم پیش نماز مسجد هدایت بودند و 
گاهی شرکت می کردند- من رفتم؛ یکی از زن هایشان یا 
مردهایشان مرده بودند و مجلس ترحیم داشتند و من 
هــم آنجا رفتم؛ دمِ در، این امرای بلندپایه با درجه های 
سرلشکری و سپهبدی و فلان همین طور ایستاده بودند با 
لباس های فلان؛ ازجمله، آن ارتشبد هدایت معروف آن 
زمان هم ایستاده بود؛ ایشان گفتند من نگاه کردم دیدم 

من در ردیف اینها نمی توانم [بنشــینم ]، 
رفتم آن طرف یک جایی نشســتم. ایشان 
می گفت بعد گذشت این قضیه، افتادیم 
زندان -در همین اواخر بــوده؛ به نظرم 
این زندان های آخــر بوده- من در حیاط 
زنــدان قصــر داشــتم می رفتــم و قدم 
می زدم؛ دیدم یــک نفر آمد جلوی من و 
[گفت ] قربان! سلام عرض می کنم، خم 
شــد و تعظیم کرد به من و [گفت ] سلام 
عــرض می کنم؛ [گفتم ] علیکم الســلام، 
شما کی  هســتید؟ [گفت ] بنده هدایت؛ 
معرفی کرد خودش را و معلوم شد بله، 
ارتشبد هدایت است و حالا افتاده زندان. 
ایشــان می گفت دیدم آن آدم با آن جاه 
و جلال و بــا آن کَرّوفَر، یک آدم کوچک 
حقیرِ واقعی اســت؛ ولی مــن نه در آن 
مجلس نه اینجا، فرقی نکرده بودم، من 
همین خودم بودم! این جــور بود، با این 

اعتمادبه نفس و احساس شخصیت. 
 این هم ناشی از ایمان بود. ایشان واقعا مؤمن بود. 
آن وقت همین ایشان، در مقابل امام تواضع می کردند. 
من تواضع ایشــان را در مقابل امام دیدم، هم در غیاب 
امام، هم در حضور امام. در غیاب امام ایشــان به بنده 
گفتنــد که آقای خمینی گاهی یــک حرف هایی می زند 
که به نظر آدم نشدنی می آید، بعد می بینیم واقعا شد، 
ایشان به یک جایی متصل اســت! یعنی برداشت آقای 
طالقانی این بــود -به این مضمون، حــالا عین عبارت 
ایشــان یادم نیست- می گفت از یک جایی به ایشان خبر 
می رســد، به یک جایی ایشــان متصل است. در حضور 
امــام هم مــن دیده بودم، ایشــان کمــال تواضع را در 
مقابــل امام می کردند؛ این آدمی که آن جاه و جلال آن 
دســتگاه ها برایش صفر بود و هیچ نبود، در مقابل امام 

تواضع می کرد. 
شــخصیت های ماندگار تاریخ از این جور فضائل در 
وجودشان مستتر است؛ اینها را بایستی باز کرد، شناخت، 
معرفی کرد. به هرحال این تشــکیلات شــما تشکیلات 
خوبی است و آقای طالقانی واقعا سزاوار و شایسته این 
است که از ایشــان تجلیل بشود، احترام بشود؛ نگذارید 
نام ایشان فراموش بشود و خصوصیات ایشان فراموش 
بشود و نسبت های واقعی ایشان با انقلاب، تبدیل بشود 
به نســبت های غیرواقعی؛ اینها را باید مانع بشــوید و 

نگذارید. ان شاءاالله موفّق و مؤید باشید». 

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت آیت االله سیدمحمود طالقانی: 

نگذارید نام ایشان فراموش بشود

پاســخ روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۳: در  �
پاســخ به مطلب مندرج در آن جریــده وزین مورخ 
۹۵/۰۶/۱۶ درخصوص «شهرداری منطقه ۱۳ توجه!» 
ضمن تشــکر از شهروندان محترم درخصوص اعلام 
مشــکلات محلی و شــهری به آگاهی می رساند: با 
توجه به دلایل فنی، امکان احداث پل هوایی مکانیزه 
در این قســمت از خیابان پیروزی وجود نداشته و با 
تدابیر اندیشیده شده، با احداث زیرگذر مقابل ایستگاه 
متــرو شــیخ الرئیس و ایجاد خروجی مترو ســمت 
جنوب خیابان مذکور، رهگــذران به راحتی از عرض 

خیابان عبور خواهند کرد. 
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